
مباهله از ریشه  بهل است که در لغت به معنای رها 

کردن و به خود واگذاشـــتن می باشد و نیز دعایی 

اســـت که همراه با تضرع و اصرار باشد. چه زمانی 

مباهله انجام می شود؟ زمانی که دو یا چند نفر بر سر مساله ای اختلاف نظر داشته 

باشند و هیچ یک نظر دیگری را نپذیرد. طرفین در یک جا جمع می شوند و به درگاه 

خداوند تضرع می کنند و از خداوند می خواهند آن کسی را که باطل است رسوا و 

لعن و مجازات کند. مباهله در بین پیامبران پیشین نیز مطرح بوده و حتی جاری 

نیز شده است، کمااینکه بعد از پیشنهاد مباهله از سوی پیامبر اکرم)ص( به نصارای 

نجران نخست آنکه عکس العمل آنان درباره این پیشنهاد بسیار طبیعی بود و صرفا 

درخواست مهلت جهت مشورت درباره آن کردند، ثانیا مسیحیان جلسه ای در این 

باره تشـــکیل دادند و اسقفیان آنان را از شرکت در مباهله منع کرد و گفت: »هیچ 

قومی با پیامبرش مباهله نکرد، مگر آنکه هلاک شد. این جمله اسقف دلیل بر آن 

است که اینها با جریان مباهله آشنا بوده اند و نه تنها مباهله در ادیان قبلی سابقه 

داشته، بلکه واقع شده است. 

در سال نهم هجری قمری برابر با سال 632 میلادی که پایه های حکومت اسلامی 

در مدینه مســـتحکم شـــده بود، پیامبر گرامی اســـلام همزمان با مکاتبه با سران 

دولت های جهان و مراکز مذهبی نامه ای نیز به اسقف نجرانی ابوحارثه نوشت )نجران 

ســـومین شهر یمن بود که در منطقه مرزی حجاز و یمن قرار داشت و تنها منطقه 

مسیحی نشـــینی در اطراف حجاز بود که اهل آن از بت پرستی دست کشیده و به 

آیین حضرت مسیح)ع( گرویده بودند( و اهالی آن منطقه را به اسلام دعوت کردند، 

به نقل از البدایه و النهایه متن نامه پیامبر به این شرح است:

»به نام خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، این نامه ای است از محمد- پیامبر و فرستاده 

خدا به اســـقف اعظم نجران- خدای ابراهیم و اســـحاق و یعقوب را حمد و ستایش 

می کنم و شما را از پرستش و عبادت بندگان به پرستش خدا دعوت می کنم. شما 

را دعوت می کنم از ولایت بندگان خدا خارج شوید و تحت ولایت خداوند درآیید و 

اگر این دعوت را نمی پذیرید، باید به حکومت اسلامی جزیه بپردازید، وگرنه با شما 

اعلام جنگ می کنم. والسلام.«  اسقف نجران بعد از آنکه از محتوای نامه مطلع شد 

و درباره ادعای نبوت پیامبر تحقیق کرد و بر او معلوم شـــد که ممکن است محمد 

همان پیامبر موعود باشد دستور داد تا ناقوس ها را به صدا درآورند در پی آن مردم 

نجران اجتماع کردند. اسقف، نامه پیامبر را برای مردم خواند و از آنان نظر خواست. 

نتیجه این شد که گروهی از صاحب نظران را برای بررسی بیشتر موضوع به مدینه 

بفرستند، به همین منظور 70 نفر از نخبگان و دانایان انتخاب و راهی مدینه شدند 

که ابوحارثه بن علقمه، اســـقف اعظم نجران و نماینده رســـمی کلیساهای روم در 

سرزمین حجاز در رأس آن گروه قرار داشت. 

   ورود هیات نمایندگان نجرانیان به مدینه
هیات نمایندگان مسیحیان بعد از آنکه وارد مدینه شدند لباس های فاخر ابریشمی 

پوشیدند و انگشتری طلا به دست کردند سپس برای دیدار پیامبر اکرم)ع( به مسجد 

رفتند و به آن حضرت ســـلام کردند. حضرت پاســـخ آنان را نداد و آنان را نپذیرفت. 

مسیحیان که از رفتار پیامبر تعجب کرده بودند به نزد دوستان دوران جاهلیت خود 

عثمان بن عثمان و عبدالرحمن بن عوف رفتند و موضوع را با آن دو در میان گذاشتند 

آن دو گفتند راه حل این مشل را علی ابن ابیطالب می داند، لذا از آن حضرت که در 

آنجا حاضر بود راه چاره خواستند. حضرت علی)ع( فرمودند: »لباس های ابریشمی 

و انگشترهای طلا را درآورید با همان لباس های ساده سفر به خدمت پیامبر بروید 

مطمئن باشید حضرت شما را خواهد پذیرفت. مسیحیان بر طبق راهنمایی حضرت 

علی)ع( عمل کردند و به خدمت پیامبر)ع( رفتند حضرت آنان را پذیرفتند و فرمودند: 

»قسم به آن کسی که مرا به حق مبعوث کرد، مرتبه  قبل که این گروه نزد من آمدند 

شیطان همراه آنان بود. از این رو پاسخ آنان را ندادم.« بعد از آنکه پیامبر خدا)ص( 

نجرانیان را به حضور پذیرفت بار دیگر آنان را به اسلام و خداپرستی دعوت کرد ولی 

آنان گفتند ما قبل از تو مسلمان شده ایم و خدا را می پرستیم. پیامبر فرمودند: »دروغ 

می گویید چون شما صلیب را عبادت می کنید و گوشت خوک می خورید و عیسی 

را فرزند خدا می دانید و این امور با اسلام و اعتقاد به خدای یگانه سازگار نیست.«

 اســـقف از پیامبر پرسیدند: »مگر نظر شما درباره حضرت عیسی)ع( چیز دیگری 

اســـت؟« حضرت فرمودند: »آری، ما او را بنده  برگزیده و فرستاده  خدا می دانیم، نه 

فرزند خدا.« اسقف پرسید: »آیا حضرت عیسی پدر داشته است؟« حضرت فرمودند: 

»خیر.« اســـقف گفت: »پس چگونه می توان گفت که او بنده و مخلوق خداست؟ 

درحالی که هیچ مخلوقی بدون پدر نیســـت و اگر خدا می خواســـت او مانند سایر 

مخلوقات باشـــد پدری را واسطه  خلقتش قرار می داد.« حضرت فرمودند در انتظار 

باشید تا از سوی خداوند پاسخ شما برسد. پس این آیه نازل شد: »مثل عیسی در 

نزد خداوند همچون آدم اســـت که او را از خاک آفرید و ســـپس به او فرمود موجود 

باش، او هم فورا موجود شد.« )آیه59 آل عمران(

آری، به راستی پدر نداشتن حضرت عیسی)ع( دلیل بنده و مخلوق نبودن او نیست، 

مانند حضرت آدم که نه تنها پدر بلکه مادر نیز نداشت ولی همه قبول داریم که او 

بنده و مخلوق خداوند اســـت و هیچ کس قائل به خداوندی او نیست. اگرچه این 

جواب کاملا قانع کننده بود ولی مسیحیان نجران این استدلال پیامبر را نپذیرفتند. 

در این هنگام به پیامبر وحی شد که با مسیحیان نجران مباهله کن؛ ترجمه آیه 61 

سوره مبارکه آل عمران.

»هرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده کسانی با توجه به محاجه و ستیز برخیزند 

به آنان بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم شما هم فرزندان خود را، ما زنان 

خویش را بخوانیم شـــما نیز زنان خود را، ما از جان های خود دعوت کنیم شما هم 

خویشتن خود را، آنگاه مباهله و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.« 

بعد از آنکه پیامبر پیشنهاد مباهله داد، مسیحیان نجران مهلت خواستند تا باهم 

مشـــورت کنند. حضرت به آنان مهلت داد. مسیحیان جلسه ای محرمانه تشکیل 

دادند و درباره پیشنهاد رسول اکرم)ص( به مشورت پرداختند. ابوحارقه اسقف اعظم 

نجرانیان گفت: »بدانید که پیامبر و فرستاده  خداست و درباره حضرت عیسی)ع( 

دلیل روشنی اقامه کرده است با او مباهله نکنید. والله هیچ قومی با پیامبری مباهله 

نکرد، مگر آنکه هلاک شد. اما سرانجام برای فردای آن روز )24 ذی الحجه( در محلی 

خارج از مدینه با پیامبر قرار مباهله گذاشتند اما با خود شرط کردند که اگر پیامبر 

اســـلام سپاهیانش را به همراه آورد با او مباهله کنند و اگر با خاصان و اهل بیتش 

حاضر شدند با او مباهله نکنند، زیرا این نشان آن بود که پیامبر اسلام به حقانیت 

خود مطمئن است وگرنه عزیزانش را در معرض نفرین و هلاکت قرار نمی داد. بعد از 

تعیین زمان و مکان مباهله، پیامبر اکرم)ع( فرمودند تا برای مشاهده مباهله مردم را 

نیز دعوت کنند، در روز مباهله حدود سه هزار نفر از اهالی مدینه و اطراف آن حضور 

یافتند و شاهد ماجرای مباهله بودند. 

   همراهان پیامبر در مباهله
براساس آنچه راویان اخبار و محدثان اهل سنت مانند حاکم نیشابوری و ترمذی و 

مسلم بن حجاج نیشابوری و همچنین مفسران آنان همچون محمدبن جریر طبری 

در تفسیر جامع البیان و آلوسی در تفسیر روح المعالی و... و نیز مورخان اهل سنت 

همچون ابن اثیر در الکامل و این کثیر در البدایه و النهایه تصدیق و بیان کرده اند، 

همراهان پیامبر)ص( در صحنه مباهله علی، فاطمه، حسن و حسین)ع( بوده اند. 

فخر رازی در تفسیر کبیر خود از عایشه نقل کرده است که صبح روز مباهله پیامبر 

اکرم)ص( از منزل خارج شـــدند، در حالی که عبایی از موی سیاه روی شانه های 

مبارکش بود در این هنگام حســـن آمد پیامبـــر او را در زیر عبا جای داد. در پی او 

حسین آمد حضرت او را نیز در زیر عبا جای داد بعد فاطمه خدمت پیامبر رسید و 

پس از ایشان علی)ع( و همگی زیر عبای رسول خدا جمع شدند در این هنگام رسول 

اکرم)ص( این آیه کریم را تلاوت کردند: ترجمه آیه 33 سوره مبارکه احزاب؛ »خداوند 

می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پلاک سازد.«

مفســـران و محدثان شیعه نیز در این امر اتفاق نظر دارند به طوری که راویان اخبار 

و مورخان و مفســـران همگی حاضران صحنه مباهله را رسول خدا، علی، فاطمه، 

حســـن و حسین)ع( می دانند. سرانجام خمسه طیبه در مقابل دیدگاه هزاران نفر 

وارد صحنه شدند، همین که اسقف چشمش به پیامبر و همراه هان رسول خدا)ص( 

افتاد، پرسید: ایشان کیستند؟ 

گفتن این جوانی که همراه پیامبر است پسر عم و داماد او علی است و او محبوب ترین 

خلق در نزد رسول خداست و آن زن دختر او فاطمه و مادر این دو پسر است و این 

پسر حسن و حسین)ع( نوه های پیامبر هستند.

اسقف با شنیدن این سخنان، گفت: »به خدایی که جان من در دست اوست، من 

گروهی را می بینم که اگر از خدا بخواهند کوه از زمین کنده شود، مستجاب خواهد 

شد. با او مباهله نکنید که با عزیزان خود آمده است، اگر با او مباهله کنید، بلا نازل 

می شود و یک مسیحی روی زمین باقی نمی ماند، با او مصالحه کنید.« 

مســـیحیان با شنیدن سخنان یأس آور اسقف اعظم نجران و با دیدن چهره  مصمم 

پیامبر و همراهانش تسلیم خواسته  پیامبر )صل الله علیه و آله و سلم( شدند و گفتند: 

»یا اباالقاسم ما با تو مباهله نمی کنیم ولی حاضریم مصالحه کنیم و هر مقدار که 

بخواهید به شـــما جزیه بپردازیم )جزیه نوعی مالیات است که فقط از مردانی که 

توانایـــی جنگیدن دارند و از اهل کتابند گرفته می شـــود و زنان و کودکان و افراد 

مهجور از پرداخت آن معافند( براساس نقل زمخشری، رسول خدا در پی این ماجرا 

فرمودند: »به خدایی که جان من در دست قدرت اوست، عذاب بالای سر ترسایان 

را فرا گرفته بود، اگر مباهله می کردند همگی مسخ می شدند و بعد هم آتشی بیابان 

را فرا می گرفت و همه آنان می سوختند.« 

طبق قرارداد، صلحی که منعقد شد مسیحیان نجران متعهد شدند در مقابل امنیتی 

که در حکومت اسلامی به دست می آوردند سالانه دوهزار حُلّه )حٌلّه برابر با یک قواره 

پارچه برای یک دســـت لباس است( به عنوان جزیه به حکومت اسلامی بپردازند و 

علاوه بر آن 30 زره و 30 نیزه و 30 اسب و 30 شتر نیز بدهند. 

مقریزی مورخ بزرگ اهل سنت در کتاب خود در شرح ماجرای مباهله می نویسد: 

»پس، مسیحیان نجران آن هنگام که آنان را دیدند )رسول خدا، علی، فاطمه، حسن، 

حسین)ع(( گفتند اینان چهره هایی اند که اگر از خداوند بخواهند کوه ها را از جا 

برکند، کوه ها کنده می شوند و مباهله نکردند و بر دوهزار حله مصالحه کردند.«

 به نقل از الکامل فی التاریح ج 1 ص646 آمده اســـت: »البته بعد از رحلت پیامبر 

اکرم)ص( خلیفه اول )ابوبکر ابن ابی قمافه( نیز بر طبق همین عهدنامه عمل کرد 

اما وقتی خلیفه دوم )عمر ابن خطاب( به خلافت رســـید اهل کتاب را از حجاز و 

مسیحیان را از نجران اخراج کرد.« 

متن مباهله برگرفته از کتاب من علی ام نوشته حسین اسکندری بود.

روزی مامون از حضرت رضا )ع ( سوال کرد: »بزرگ ترین فضیلت امیرالمومنین علی)ع( 

که قرآن بر آن دلالت می کند چیست؟«

حضـــرت رضا )ع( فرمودند: »این فضیلت امیرالمومنین که می گویی در آیه  مباهله 

اســـت. آنجا که خداوند می فرماید: »هرکس بعد از آنچه از علم برایت آمده اســـت 

مخاصمه کند بگو بیایید پســـران مان و پسران تان، زنان مان و زنان تان، خودمان و 

خودتان را فرا بخوانیم. پس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم«.« 

براساس این آیه، رسول خدا)ص( حسن و حسین )ع( را به عنوان پسرانش، فاطمه را 

به عنوان زنانش و امیرالمومنین را به عنوان نفس خود آوردند. از آنجایی که هیچ یک 

از مخلوقات خداوند، بالاتر و برتر از رسول خدا نیست، در نتیجه بنابر حکم خداوند 

عزوجل کسی برتر از نَفسِ رسول خدا)ص( نخواهد بود. 

  یادداشت

یادداشتی از حاج علی انسانی

مباهله؛ رویدادی به مثابه غدیر

 زن ایرانی تمامی 
شاخصه های لازم برای 
اینکه تبدیل به قهرمان 

شود را دارد ولی سینمای امروز ما که 
روی پرده می بینیم، بخشی اش یک 

نوع کمدی فکاهی است که شاید 
ضربه به جایگاه زن می زند، قطعا 

نمی تواند قهرمان زن خوب در 
خودش داشته باشد 
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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

نخستین جشـــنواره بین المللی فیلم  حوا به همت بنیاد 

بین المللی گوهرشـــاد تا ۲۳ تیر امسال در سطح کشور 

برگزار می شـــود. فیلم ســـینمایی »در آغـــوش درخت« 

به عنوان نمایش افتتاحیه این رویداد ســـینمایی در روز 

سه شنبه ۲0 تیرماه در سینما فرهنگ به روی پرده رفت. 

با بابک خواجه پاشـــا کارگردان فیلم در آغوش درخت به 

گفت وگو نشستیم او درمورد فیلمش و همچنین تصویر زن 

در سینمای ایران صحبت های جالبی دارد. این گفت وگو 

را بخوانید.

فیلم ســـینمایی در آغـــوش درخت، ســـراغ نگرانی ها و 

اضطراب های یک زن می رود و آن چیزی که التیام و راه حل 

این نگرانی اســـت، حضور در کنار خانواده است. به نظر 

می رســـد که این نگاه، متفاوت از آن چیزی باشد که زن را 

فقط به عنوان یک فعال اجتماعی و سوای از متن خانواده 

تعریف می کند. ایده این فیلم چگونه شکل گرفت؟ 

در ســـال های گذشـــته فیلم هایی با این مضمون داشتیم که 

بخواهنـــد کاراکترهای زن را به عنوان فعالان اجتماعی معرفی 

کند. مثلا به عنوان وکیل یا پزشک و از این دست کاراکترها! ولی 

زمانی که این طور به داستان نگاه می کنند از مهم ترین وظیفه 

اجتماعی یک زن غافل می شوند. مهم ترین وظیفه اجتماعی 

یک زن ساختار دادن و همچنین عامل استحکام یک خانواده 

است. چیزی که در فیلم در آغوش درخت جریان دارد این است 

که زن بعد از اینکه احساس می کند خانواده واقعا از بین می رود، 

شـــروع به فداکاری می کند. در فیلم سکانسی داریم که مادر 

باید از تمام ترس های خود بگذرد تا بتواند خانواده را باز در کنار 

هـــم نگه دارد. به نظر من این هم یک نگاه اجتماعی به حضور 

زن در جامعه اســـت چون یکی از وظایف و ارزش های یک زن 

در جامعه، استحکام بخشیدن به خانواده است. 

درمورد اهمیت تاثیر زنان بر فضای جامعه ایران تردیدی 

وجود ندارد، به نظر شـــما کدام بخـــش از اثرگذاری زنان 

ایرانی می توانســـت بر پرده سینما نشان داده شود و این 

اتفاق نیفتاده است؟ فیلمسازان و مدیران فرهنگی برای 

نشان دادن تصویر واقعی زنان ایرانی چه باید بکنند؟

تاثیرگذاری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تاثیرگذاری روانی 

از جمله نقاط مغفول سینمای ایران است. در شاکله شخصیت 

زن، عنصری به نام صبر داریم که شـــاید در مردان این چنین 

تعریف نمی شود و وقتی از این منظر به یک کاراکتر نگاه کنیم 

که بخواهیم صبوری اش را نشـــان  دهیم یا بخواهیم در عنصر 

فداکاری وارد شویم، زن عنصر و کاراکتر برنده ای است. شما 

اگر از این زاویه به حضور زنان نگاه کنید قطعا می توانید ابعاد 

دیگری از حضور زنان در پرده سینما را ببینید. مثلا آثاری که 

زنان را در سینمای ما به عنوان یک فعال اقتصادی موفق نشان 

دهند یا آثاری که زنان ایرانی را به عنوان یک فعال حقوق مدنی 

نشان دهد خیلی کمتر می بینیم. 

شاید بهتر باشد که اجمالی تر صحبت کنم تا بتوانم این مساله را 

واکاوی کنم. در سینما قریب به اتفاق قهرمان اصلی داستان، با 

محوریت یک مرد است و زن مکمل این قضیه است. درحالی که 

به نظر من باید تغییر نگرشی در برخی آثار داشت؛ به خصوص 

در درام های عاشقانه، می توان محوریت را به زن داد، به خاطر 

اینکه در درام های عاشـــقانه می توان داســـتان گیراتری را با 

محوریـــت زن خلق کرد.  یا حتی اگـــر بخواهیم در ژانرهای 

مختلـــف اثری تولید کنیم و نقـــش قهرمانی را به زنان بدهیم 

و دیگران در کنار آن قرار گیرند، قطعا این کاراکتر کنشـــگرتر 

می شـــود و این طور تاثیر بیشـــتری در سینما خواهد داشت. 

آثاری که به شـــخصه علاقه دارم، مثل »باشـــو غریبه کوچک« 

یا برخی فیلم هایی که زن در آن تاثیرگذار بوده اســـت، از آن 

جنس فیلم هایی است که نگرش شما به حضور زن در جامعه 

را تغییـــر می دهد و قدرتی بی بدیـــل را می بینید که لزوما این 

قدرت به خاطر توانایی بدنی و زور داشتن نیست، بلکه قدرتی 

درون زن به نام صبر، مهربانی، عاطفه و... کشف می کنید که 

اینها بسیار بی بدیل است. 

سینمای ایران بهترین امکان را برای بروز آن چیزی فراهم 

می کنـــد که در امروز جامعه ایران رخ می دهد. با توجه به 

اینکه یکی از مهم ترین مباحثی که این روزها درموردش 

زیاد صحبت می شـــود، مساله میزان حضور و سهم زنان 

از فعالیت های اجتماعی اســـت به نظر شـــما فضای کلی 

ســـینمای ایران در کدام سمت این معرکه ایستاده است 

و آیا توانســـته سهم واقعی و البته درستی زنان از حضور 

اجتماعی را نشان دهد؟

سینمای ایران در دهه گذشته، بیشتر حول وحوش معضلات 

اجتماعی چرخیده که محوریت آن بیشتر با مردان بوده است 

ولی چیزی که نتوانســـته روی آن کار کند و ســـینما کمتر در 

مورد آن کار کرده اســـت، اول بحـــث خانواده و در درام هایی 

خانوادگی است که در دهه گذشته کمتر شاهد این گونه آثار 

بودیم. واقعا باید برای تولید این گونه آثار وقت گذاشـــت و کار 

کرد. در این مقوله زنان سهم زیادی نداشتند و ما باید جریانی 

را آغاز کنیم که قهرمانان زن تاثیرگذار را نشـــان دهد. این هم 

به ایده اصلی ما برمی گردد و باید در ایده هایی که می خواهد 

تبدیل به فیلمنامه شـــود این نکته را مورد توجه قرار دهیم. 

در طول تاریـــخ از پروین اعتصامی تا عزیزانی که در دوران ۸ 

سال دفاع مقدس تاثیرگذار بودند، نخبگانی که الان تاثیرگذار 

هســـتند، اگر چرخـــی بزنیم زنانی بی بدیـــل پیدا می کنیم، 

بی نمونـــه در جهان که روی آنها کار نشـــده و کاری ســـاخته 

نشده است. شاید این نگاه به این دلیل بوده که می ترسیم به 

ســـمت قهرمان زن برویم، به خاطر نوع فرهنگی که در جامعه 

ما وجود دارد و ســـعی می کند آن حرمت را حفظ کند و برای 

همین به قهرمان زن نزدیک نمی شود. با این حال در فیلم هایی 

که ســـاخته شده و قهرمان یک زن بوده مثل »شیار 143« که 

قهرمان زن فوق العاده اســـت وارد خلوت او می شویم و زیست 

او را می بینیم، بـــا او همذات پنداری می کنیم و اتفاقا حرمت 

یک زن حفظ می شود. 

جنس مســـائل و اتفاقاتی کـــه پیرامون زن ایرانی وجود 

دارد متفاوت از دیگر نقاط جهان اســـت؛ به نظر شما در 

آثار سینمای اجتماعی ایران این نکته لحاظ شده است؟

زن ایرانی با سایر زن ها در سایر نقاط دنیا دارای فاکتورهای 

متفاوتی اســـت. این طبیعی است و همه کشورها دارای یک 

مجموعه ای از خرده فرهنگ ها و عقاید هســـتند که در دایره 

این فرهنگ هـــا و افکار وارد موضوع می شـــوند. ما هم این 

موضوع را داریم و ســـینمای ما هم قطعا دارای الگویی است 

که فیلمساز براســـاس آن باید فیلمی بسازد که پیرامون یک 

زن ایرانی است. 

زن ایرانی تمام شاخصه های لازم برای اینکه تبدیل به قهرمان 

شود را دارد ولی ســـینمای امروز ما که روی پرده می بینیم، 

بخشـــی اش یک نوع کمدی فکاهی است که شاید ضربه به 

جایگاه زن می زند قطعا نمی تواند قهرمان زن خوب در خودش 

داشـــته باشد. بخشی از ســـینمای ما که یک سری سینمای 

اجتماعی اســـت و به برخی معضلات اجتماعی می پردازد و 

به خاطر آســـیب نخوردن به حرمت یک زن، کمتر بدان ورود 

می کند. اما واقعا ســـوال اســـت که چرا درام عاشقانه تولید 

نمی کنیم و چرا فیلم عاشـــقانه نداریم؟ فیلم عاشقانه فیلمی 

اســـت که زن می تواند در محوریت باشد و تاثیرگذار باشد. 

چرا درمورد معضلات اجتماعی در سطحی فکر نمی کنیم که 

زن می تواند تاثیرگذار باشـــد؟ اگر این تغییر نگرش را داشته 

باشیم می  توان فیلم هایی در این گونه ساخت. 

یکی از ســـختی ها و البته جذاب تریـــن بخش های هنر 

سینما این است که درونیات و روحیات ویژه یک زن را به 

تصویر بکشد. به نظر شما کدام فیلمساز ایرانی توانسته 

اســـت تصویر دقیق تری از روحیات یک زن ایرانی را به 

نمایش بگذارد؟

من فیلمسازانی مثل بهرام بیضایی، رضا میرکریمی را در این 

حوزه بسیار موفق می دانم و فیلم »به همین سادگی« فیلمی 

اســـت که توانســـته تصویر دقیقی از روحیات یک زن ایرانی 

را به نمایش بگذارد و برای من فیلم بســـیار محترمی است. 

بابک لطفی خواجه پاشا کارگردان فیلم سینمایی در »آغوش درخت«:

مهم ترین وظیفه زن استحکام خانواده است

 علی انسانی
شاعر و مدیحه سرای اهل بیت

این سینمای کمدی فکاهی 
ضربه به جایگاه زن است


